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كه فرض وارد بحث شدها اين پيشب،اند قاعده برآمدهاين اثباتيةبه اشكالات وارد بر جنب اند
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لهئطرح مس
آن يكي از مهم و شايد پركاربردترين از. است» لاضرر«ة، قاعدهاترين قواعد فقهي اين قاعده كه

مي   نيز كاربرد ويژه داشـته1كه در عبادات باشد، نه تنها در معاملات مباني مهم ضمان قهري نيز

ص 1411سيوطي،(و مبناي بسياري از احكام فقهي است ص.84ق، ..)85ابن نجيم، بي تا،

كه بسياري از فقيهان در كنار ساير آثار خود رسال  مستقليةدر اهميت اين قاعده همين بس

و تحليل آن نگاشته و تجزيه و حتّي برخ در معرفي اين قاعده ي از بزرگان بيش از يك اثر اند

 نخستين فقيهي كه نفي ضرر را به2.اند گذاشته ارزشمند از خود به يادگارةدر تشريح اين قاعد

و الفوائد شهيد اول در كتاب،اي فقهي مطرح نمود صورت قاعده ق، 1418عراقي،( بود القواعد

ش18ص ج1، پاورقي ص1و شهيد اول، بي تا، ،141(.

كه پيرامون قاعداز جمله مباح اثباتي اين قاعده جنبة،برانگيز بوده لاضرر همواره بحثةثي

مق. است كه اين قاعده در احكام وجودي شريعت س اسلامددر اين مطلب ترديدي نيست

اب؛شود جاري مي كه هر گاه از يكي از احكام وجودي شريعت ضرري برايه ين ترتيب

بلاة با قاعد،مكلفين حاصل گردد ميضرر اين است كه باشدميآنچه محل بحث. شود رداشته

 به سخن ديگر، بحث بر سر اين است.شود يا خير آيا اين قاعده در احكام عدمي نيز جاري مي

به قاعد كه هر گاه از عدم وجود حكمي ضرري پديد آيد، آيا مي  لاضرر وضعةتوان با استناد

ومرايب.حكم مورد نظر را استكشاف نمود يا خير ثال، هر گاه شخصي ديگري را زنداني كند

او،مانع كسب وي شده به عقيدگردد موجب تضرر  شخص حابس ضامن،ور فقيهانهمشة،

ج1408محقق حلّي،( شخص محبوس نيستةشد منافع فوت ص3ق، ج1413شهيد ثاني،. 185، ص12ق، ،158 

ج1413نائيني، ص1ق، ص91، بي. 173؛ موسوي خوئي، بي تا، صرشتي، ص1409غروي اصفهاني،. 112تا، .)98ق،

مشهور فقيهان عقيدة همچنين، هرگاه زوج به دليل اعسار از پرداخت نفقه زوجه عاجز شود به

و حق ندارد تقاضاي طلاق كند ب،( بر زوجه لازم است تا ملاءت زوج صبر كند ق، 1407طوسي،

ص5ج ج1387و 117، ص6ق، ص 1408ابن حمزه،.21، ج1410ن ادريس،اب. 286ق، ص2ق،  پرسش حالا.)656،

كه آيا مي و عدم جواز اصلي اين است توان با اين استدلال كه عدم ضمان در مثال نخست

 
آ رايب.1 و مبناي آن قاعد مثال، مضر بودن استعمال .ك.ر(باشـد لاضـرر مـيةب براي مواضع وضو از موارد تعين تيمم است

ج 1419علّامه حلّي، ص1ق، ج 1427 رازي نجفي،؛195، صص2ق،  همچنين اسـت عـدم صـحت صـوم.) به بعد 282و 272،

ج1420 علّامه حلّي،.ك.ر(بودن صومر مريض در صورت مض ص1ق، ج1417 گيلاني،؛487،  ). 260و 259صص،5ق،
در پايـان بـاب » فرائـد الاصـول«سـنگ است كه علاوه بر اينكه در كتاب گرانشيخ أعظم انصاري اين انديشمندانة از جمل.2

مف» اشتغال« اسـت نوشـته اي مستقل نيـز در ايـن خـصوص رساله، لاضرر ارائه داده استة قاعددربارةلصو به مناسبت بحثي

از( ر لاضرر قلم زدهة كساني كه در خصوص قاعد براي ديدن فهرست بخشي ج1403 طهراني،.ك.اند، ص17ق، و به بعـد10،

كم لاضرر را قاعدهةبراي ديدن نظر مخالف كه قاعد و معتقد است در تمام مواردي كه به قاعـد اي كس لاضـرر تمـةثمر دانسته

ري دليل خاص،شود مي صص5جق، 1395 آملي،.ك. غير از اين قاعده وجود دارد، .)122و 121،
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د ميوطلاق در مثال و زوجه به شخص محبوس به قاعد،شودم موجب ورود زيان ةبا استناد

ائلاضرر قا به و جواز طلاق زوجه شد يا خير؟ پاسخ درل به ضمان حابس ين پرسش تنها

كه جريان قاعد . لاضرر در احكام عدمي پذيرفته شودةصورتي مثبت خواهد بود

 اختلاف در مباني گوناگوني است كه آنها،آن منشأوفقيهان در اين باره اتفاق نظر ندارند

و ما در اين پژوهش برآنيم تا با نقد.اند لاضرر اختيار نمودهةدر ارتباط با تفسير مفاد قاعد

و مباني آنها در اين باره به شيو به اين پرسش پاسخهبررسي نظريات مختلف و كارگشا هاي نو

.دهيم

 لاضررةمفاد قاعد
مزبور قاعدة لاضرر در احكام عدمي متوقف بر آگاهي از مفادةدانستن امكان جريان قاعد

به بيان مفاد قاعد. است ميةاز اين رو، در اين قسمت كه منتها، همان. پردازيم لاضرر طور

لاضرر اختلاف آنها در تفسير مفاد اين قاعدة جريانةگفتيم چون منشأ اختلاف فقيهان دربار

و از سوي ديگر، ديدگاه ما در اين خصوص با ديدگاه آنان متفاوت است،  پس قاعده است

ميةبررسي مفاد قاعد مفاد قاعده ابتدا در مقام نخست،: شود مورد بحث در دو مقام ترتيب داده

و نتيج درة أنظار آنان بر امكان جريان قاعدةبر اساس رويكرد معهود فقيهان بيان شده  لاضرر

تو. شود احكام عدمي مطرح مي بهجسپس اشكالات وارد بر جريان قاعده در عدميات با ه

شدةرويكرد آنان در تفسير مفاد قاعد . لاضرر ذكر خواهد

د و نتيجةس رويكرد نگارندگان در تفسير قاعدم، مفاد قاعده بر اساودر مقام آنة لاضرر

مزةبر امكان جريان قاعد و همچنين ت آن بر رويكرد فقيهان در تفسيري مزبور در احكام عدمي

ميةقاعد .شود لاضرر بيان

بر اساس رويكرد معهود فقيهانةمفاد قاعد) الف  لاضرر
مي همان كه و دقيقةدانيم شناخت صحيح مفاد يك قاعد گونه  فقهي متوقف بر شناخت صحيح

و مستند آن قاعده است  لاضرر به تحقيقة مستندات قاعدةهنگامي كه دربار. مدرك

مي،پردازيم مي هم ملاحظه مية ادلةكنيم كه دهند چهارگانه استنباط بر اين قاعده گواهي

ج1403آشتياني،( ص2ق، » حديث« لاضررةبراي قاعد دليلةبا وجود اين، از نگاه فقيهان عمد.)224،

ج1407كليني،(و مرد انصاري سمره بن جندبلاضرر در جريان اختلاف ص5ق، ح؛292، ،2 باب ضرار،

ص ح294و ج1413 صدوق،؛8، ص3ق، ح103، ج1407 طوسي، الف،؛3423، صص7ق، ح147و 146،  مجلسي،؛651،
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ج1403 ص22ق، ح134، ،118(.
ج1418خوانساري،( دانسته شده است1 ص3ق، ،397(

به دنبال مفروض.2

 زيرا حرف،دي در خصوص مفاد اين قاعده پديد آمده استددانستن اين قضيه نظريات متع

و لاضرار«جملةدر»لا« اين است»لا«ويژگي اين قسم از حرف. لاي نفي جنس است» لاضرر

ك به ميرايب؛ي منتفي استلكه مدخول آن في«شود مثال، وقتي گفته  منظور اين،»اردال لارجل

كه هيچ مردي در منزل وجود ندارد كه،است  بنابراين معناي حقيقي عبارت فوق اين است

در. هيچ زياني وجود ندارد و و كذب است منتها از آنجا كه اين معناي حقيقي خلاف واقع

بي واقع زيان و در ميان مسلمانان وجود دارد، لذا نظريه هاي  اين فن پردازان شماري در اسلام

و از اين رهگذر نظريه دست به توجيهاتي زده ودهاي متع اند دي پيرامون مفهوم عبارت فوق

بهةمفاد قاعد كه ميترين مهم لاضرر پديد آمده است :شود آنها اشاره

 نفي ضرر غيرمتدارك.1
كه اين نظريه را ارائه كرده ص1415فاضل توني،( استفاضل توني،نخستين فقيهي ةبه عقيد.)194ق،

و لاضرار«او در عبارت و مراد» ضرر«ةبراي كلم» غيرمتدارك«صفت» لاضرر در تقدير است

«ضرر«از  به. اي در اسلام وجود ندارد نشده يعني هيچ ضرر جبران؛است» ضرر غيرمتدارك»

س مرادش از اين عبارت اين بوده است كه هر كس به ديگري ضرريدسخن ديگر، شارع مق

و جبران كندوارد آور ص1414سراج،(د بايد آن را تدارك ج1427 زحيلي،؛77ق، ص1ق، ،199(.

 نهي از نفيةاراد.2
به اشتباه تصالشريعه اصفهاني شيخاين نظريه به و كه مبتكر اين نظريهو منسوب شده ر شده

ج1411مكارم شيرازي،(ايشان بوده است ص1ق، ج1389بهرامي احمدي،؛59، ص1ش، ص1377و 258، ؛ 294ش،

ج1387محقّق داماد، ص1ش، به..)144، ولي واقعيت اين است كه پيش از ايشان دو فقيه نامور ديگر

 صاحب كتاب شيخ محمد حسن نجفيو العناوين صاحب كتاباي مير فتاّح مراغههاي نام

ج1417مراغي،( اند قائل به اين نظريه بودهالكلام جواهر ص1ق، بي؛311، ص13ج تا، نجفي،  شريعت؛10،

ص1410اصفهاني، ص1369 تبريزي،؛18ق، )417ق،
3.

بي ابن.ك.ر(در منابع اهل سنّت نيز نقل شده است)ص(از قول مبارك حضرت رسول» لاضرر ولاضرار«عبارت.1 تـا، حنبل،

ص1ج بي ابن؛313، ج ماجه، ص2تا،، ج 1415 زيعلي،؛784، ص6ق، ج1406 مالك بن انـس،؛425، ص2ق، قدامـه، ابـن؛745،

ج الف، بي ص4تا، بيق ابن؛443، ج دامه، ب، ص12تا، ج1406 سرخسي،؛4، ص14ق، ،91(.

 اختلافة لاضرر به جرياني كه در قضية خويش مبني بر نهي سلطاني بودن مفاد قاعدةنيز براي اثبات نظري)ره(امام خميني.2

مي،و مرد انصاري اتفاق افتاده استسمره بن جندبميان و استناد ج، د، بـي)امـام( موسوي خميني.ك.ر(كند استشهاد ،1تـا،

.)56-49ص

و به ترتيب متوفا بـه سـال شيخ محمد حسن نجفيو ميرفتّاح مراغي مرحوم.3 و 1250 از فقيهان بنام قرن سيزدهم ق 1266ق

، آقـا ضـياءالدين عراقـي، شيخ محمد حسين اصـفهاني عصر با فقيهاني همچون هم شريعت اصفهاني كه مرحوم درحالي. هستند

و تاريخ وفات وي را سال شيخ عبدالكريم حائريو نائيني ميرزا حسين ق، 1382 گرجـي،.ك.ر(اندق نگاشته 1339 بوده است

بي؛289و 262صص ص جنّاتي شاهرودي، بي؛337تا، ص سبحاني،  كـه جـواهر قابل تأمل اين است كه صاحبةنكت.)433تا،
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له حقيقي خود استعمال»لا« حرف، پيشينةاين نظريه برخلاف نظريپاية بر در موضوع

به قاعدةو مراد از به كار رفته بلكه در معناي مجازي،نشده است حكم تكليفي حرمت إضرار

به ديگري را نداردكس حق زيان رسا يعني هيچ؛غير است شيخ منتها برخي هم چون. ندن
برخي ديگر هم چون. اند حكم تكليفي مذكور دانستهاً مدلول قاعده را صرفالشريعه اصفهاني

و ارادميرفتاح دلاة علاوه بر حكم تكليفي تحريم به راي نهي از نفي، ل متعدد لزوم تدارك زيان

كتع موضوهمين. اند نيز از قاعده استفاده كرده  هايابسبب شده است تا برخي از نويسندگان

به ميرفتاححقوقي توهم كنند كه و برخي.)بهرامي احمدي، منابع پيشين( اول نبوده استنظرية قائل

كهكه همان درحالي..)محقّق داماد، منبع پيشين( اول بدانندنظرية ديگر وي را صرفاً قائل به طور

و تدارك ضرر را مدلول هر ميرفتاح،توضيح خواهيم داد و لزوم جبران دو حكم تحريم اضرار

ميةقاعد صص( داند لاضرر ..) به بعد318و 311مراغي، منبع پيشين،

و از حرف نفي به اين نظريه شده معناي نهي را استفاده»لا«از ديگر بزرگاني كه قائل

ت. باشدمي)ره( فقيه بزرگوار حضرت امام خميني،اند كرده كه امثال با اين و الشريعهشيخ فاوت

) سلطاني(دانند، ولي ايشان نهي را نهي حكومتي نهي مستفاد از حديث را نهي الهي ميميرفتاح

،)امام(موسوي خميني( دانندمي)ص(س حضرت ختمي مرتبتدو ناشي از مقام حكومت وجود مق

ج ب، بي صص1تا، بي؛ 422و 421، ج همو،د، صص1تا، ج1382 همو،؛42و41، ص3ق، ،98(.1

 نفي حكم ضرري.3
 اين است كه مراد،شده لاضرر مطرحة ديگري كه در خصوص مفاد حديث مستند قاعدةنظري

در عبارت»لا«اين عقيده حرف نفي پايةبر. در اسلام است» نفي حكم ضرري«از لاضرر

و لاضرار« نه نفي. استحقيقت به كار رفته» نفي«در معناي حقيقي خودش يعني» لاضرر منتها

و آن كلمه مدخول خودش، بلكه نفي كلمه از؛است»حكم«اي كه در تقدير است  يعني مراد

اب. ضرري است»حكم«ضرر نيست، بلكه نفي» حقيقت«حديث نفي كه در دين مبينه ين معنا

كه متضااسلام هيچ حكم ضرري  ن ضرري بر بندگان باشد جعلمعم از تكليفي يا وضعي

ا كه حكم شرع به لزوم بيع براي مغبون متضرايب؛ستنشده  لذا،ن زيان استم مثال، از آنجا

 وجوبش،همچنين، چنانچه وضو براي مكلف ضرر داشته باشد. در شريعت نفي شده است

صص1414انصاري،( شود برداشته مي ج1424 همو،؛116و 114ق، ص2ق، ،460(..

ج جواهر(دريك موضع از كتابش ص13الكلام، راة مقتضاي قاعد به صراحت،)10،  امكان،از ايجاد ضرر دانسته» نهي« لاضرر

در استناد به آن را براي اثبات لزوم جبران خسارت رد مي و مبنـاية اثباتي قاعدةبه جنب ديگر،جاييكند،  لاضرر اسـتناد نمـوده

ج( نفي ضرر دانسته استةضمان تسبيب را قاعد ص15همان، ،328(.

دي.1 .ك.ر(انـد لاضـرر را نفـي حكـم ضـرري دانـستهة مفـاد قاعـد، مشهورةگر از آثارشان همسو با نظري البته ايشان در يكي

ج أنوار ص1الهدايه، ،370(.
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 نفي حكم به لسان نفي موضوع.4
در معناي»لا« ايشان حرف نفيةبه عقيد. استآخوند خراساني نظريه مرحوم مبتكر اين

خو» ضرر«كلمةو نيزحقيقت استعمال شده» نفي«حقيقي خودش يعني  شيدر معناي حقيقي

 آخوند اين نفي حقيقت را به ولي. يعني در اسلام حقيقت ضرر وجود ندارد.به كار رفته است

ا ميدصورت كه حقيقتاً در اسلام ضرر وجود داردي؛كند عايي اراده و اما،عني از آنجا آثار

كه در اسلام  و كنايه از اين است احكام آنها مرتفع شده است، گويي اصلاً ضرري وجود ندارد

 از فاضل تونيو شيخ انصاري نيز مانند آخوندبنابراين، مرحوم. نيستوجودمضرري»حكم«

كه. ضرري اراده كرده است»حكم«يعني عبارت مورد بحث معناي مجازي آن را با اين تفاوت

اب؛اندبه كار برده معناي مجازي را از طريق مجازي فاضل تونيو شيخ انصاري كهه ين ترتيب

و شيخ انصاري به مجاز در تقدير شده استفاضل توني قائل به مجاز در حذف ولي. قائل

در»لا« يعني؛جمله استفاده كرده است اين معناي مجازي را از معناي كنايي آخوندجناب  را

و آنگاه لازم كه بگوةنفي حقيقت گرفته يم مراد نفيي نفي حقيقت ضرر بالكنايه اين است

و خلاف، چون اگر مراد خود ضرر باشد،)موضوع(نه خود ضرر،ضرري است»حكم«  كذب

ص1424خراساني،( واقع است ص1410 همو،؛432ق، فيلا«و اين مانند)282ق،  صلاة لجار المسجد الا

ج1385تميمي مغربي،(»المسجد ص1ق، لا رجال«و .) 148، و  است)27خطبةالبلاغه، نهج(» يا أشباه الرجال

ا به صورت كه نفي حقيقت موضوع در اين موارد عاييدكه مقتضاي بلاغت در كلام اين است

يكةبه سخن ديگر، نفي حقيقت صلاة در مورد همساي. باشد و مراد ايندا مسجد عا بوده

گوييسپاست كه از آنجا كه ارزش نماز در منزل با ارزش آن در مسجد قابل مقايسه نيست، 

. نماز در منزل اصلاً نماز نيست

مقجملة يا در مورد به قدري از عدم همراهي)ع(س حضرت اميرالمؤمنينددوم، وجود

كه خطا به ستوه آمده بودند به آنها فرمودندمردم زمان خويش در كوفه اي مردنمايان«:ب

كه آنها فاقد» نامرد نه اينكه به لحاظ فيزيك،مردانگي بودند» آثار«و منظور ايشان اين بود

.نبودند) مذكّر(جسماني مرد

 لاضرر بر امكان جريان قاعده در احكامة مفاد قاعددربارةفقيهان ديدگاهةنتيج.1)الف
 عدمي

 لاضرر قطعاً در احكام عدمي جريان پيداة دوم، قاعدة اساس نظرياز ميان اين نظريات بر

وةبر اساس نظري. كند نمي  لاضرر در عدميات جاريةدر صورتي قاعدفقط چهارم نيز سوم

كه بگوييم مي بلكه مطلق آنچه در شريعت اسلام. آنچه نفي شده صرف مجعولات نيست«: شود

آب ميه پس همچنان كه بر شارع. مراد است،باشد يا عدمي اعم از اينكه وجودي،شودن عمل
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مي،مقدس نفي احكام ضرري واجب است بر جعل احكامي نيز كه از عدمشان ضرر لازم آيد

كه عدم ضمان. ضمن اينكه حكم عدمي مستلزم احكام وجودي است؛او واجب است چرا

و مقا به منافع از دست رفته مستلزم حرمت مطالبه برصنسبت و تعرض دره و اي اوست

كه زيان  براي واردكننده زيان، متعرض واردكننده زيان شودديده براي گرفتن خسارت صورتي

ص 1414انصاري،(» دفع تعرض وي جايز است ..)119ق،

 لاضرر قطعاً مثبت حكم نيزة قاعد،)نفي ضرر غيرمتدارك( نخستةولي بر مبناي نظري

اشةمنتها، طرفداران نظري. باشد مي به شرح) نخستةنظري(كالات متعددي بر اين نظريه سوم

:اند وارد آوردهريز

 لاضرر در احكام عدمي با توجه به رويكرد معهودةاشكالات وارد بر جريان قاعد.2)الف
 لاضررةفقيهان در بيان مفاد قاعد

به منزل.1 به لزوم تدارك آن نازل ه بلك،شود عدم نميةضرر خارجي به مجرد حكم شارع

به منزل ميةآنچه نازل صص( ضرر متدارك است،شود عدم ..)115و 114همان،

 شريعت مقدس اسلامةشد مفاد حديث لاضرر اين است كه هرگاه يكي از احكام جعل.2

به همراه داشته باشد فقط لاضررة بنابراين قاعد؛ آن حكم نفي شده است،ضرري براي مكلفين

د و كه بر احكام عدمي نيز از عدم حكم به ضمان بر احكام وجودي حكومت دارد ليلي ندارد

از. به سخن ديگر، حديث لاضرر ناظر بر احكام مجعول شريعت است. حكومت داشته باشد

و بعضي اين رو، لازم است كه ابتدا يك حكم ثابتي بر وجه عموم در شريعت وضع شده باشد

يككه عدم درحالي. ته شوداز مصاديق آن حكم ضرري باشد تا با حديث لاضرر برداش الحكم

به عبارت بهتر، اگر عدم ضمان. رود تا مشمول حديث لاضرر شود حكم مجعول به شمار نمي

مي،يكي از احكام وضع شده بود آن،آمد آنگاه چنانچه از آن ضرري به وجود  حكم به ارتفاع

به حكومت نمي،ولي در جايي كه اصلاً جعلي در اين خصوص وجود ندارد. كرديم مي توان

قاةقاعد شدئ لاضرر بر چيزي كه اصلاً جعل نشده است ج(ل ص3خوانساري، منبع پيشين، ،418(.

 هيچ گونه دلالتي بر وجوب،حديث لاضرر ناظر به نفي ضرر در عالم تشريع بوده.3

كه ضرر. حكم شرعي تحقق يافته استةكه از غير ناحيندارد تدارك ضرر خارجي و از آنجا

و نيز ضمان حابس مور د بحث در دو مثال جواز طلاق زوجه در صورت امتناع زوج از انفاق

شود لذا مشمول حديث لاضرر نمي،شارع در عالم تشريع سرچشمه نگرفته استناحية از

ج1417موسوي خويي،( صص2ق، .)560و 559،

ج( لاضرر مستلزم تأسيس فقهي جديد استة اثباتي قاعدةالتزام به جنب.4 ،37نجفي، منبع پيشين،

 آنگاه چنانچه سبب ضمان يك عامل، زيرا اولاً اگر تدارك هر ضرري واجب باشد،)40ص
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 در غير اين صورت، چنانچه؛ ضامن جبران خسارت خواهد بود همان شخص،انساني باشد

. المال جبران شود از بيتدبايمي،سبب خسارت عاملي غيرانساني همچون حوادث طبيعي باشد

 زوجيت سبب متضرر شدن زوجهيدر بحث إعسار زوج از پرداخت نفقه چنانچه بقادوم،

به اين جنبه از قاعد،شود  لاضرر مستلزم قرار گرفتن امر طلاق در دست زوجه خواهدة التزام

ج1405إحسايي،(»الطلاق بيد من أخذ بالساق«كه بر اساس روايت نبوي درحالي. شد ص1ق، ،234(،

جيت منحصر در طلاق زوج است، مگر در برخي موارد همچون ولي مجنونزوةرفع علق

ج( ص3خوانساري، منبع پيشين، ،420(.

و نتيجةمفاد قاعد)ب بر اساس رويكرد نگارندگان بر امكان جريانة لاضرر  آن
 قاعده در احكام عدمي

شد همان كه ملاحظه باةدر باب مفاد قاعد شده مطرحنظريات همة گونه فرض اين پيش لاضرر

كه عمد  با مرد سمره بن جندبلاضرر در جريان اختلاف» حديث«قاعدة مستند اينةبود

ص(انصاري است برةاز همين رو، طرفداران نظري..)397همان، سوم نظرية دوم اشكالات فوق را

به. اند وارد آورده فرض وارد اند با همان پيش آن اشكالات برآمده نويسندگاني كه در مقام پاسخ

به شبهات وارد بر جنب همين امر سبب شده تا پاسخ. اند اين معركه شده ة اثباتي قاعدةگويي

و برخي از پاسخ لاضرر با دشواري ه شده است قابلئ آنها اراةهايي كه از ناحي هايي مواجه شده

. خدشه شود

و مخالفان جنببه نظر مي  لاضرر همينةقاعد اثباتيةرسد سبب اساسي نزاع ميان طرفداران

كه عمد به سخن ديگر، اشكال. لاضرر است» حديث« لاضررة دليل قاعدةتلقي نادرست است

كه با اينكه همه ادل  لاضررة چهارگانه بر اعتبار قاعدةمشترك وارد بر هر دو گروه اين است

اد گواهي مي و ساير .استگرفته شده ناديدههلدهند، تنها بر حديث مزبور تمركز شده

برةبه عقيد و» عقل« لاضرر دليلةخلاف تلقي مزبور، مدرك اصلي قاعد نگارندگان، بوده

ازةقاعد اب.است» مستقلات عقليه« لاضرر و بدون» عقل«ين معنا كه گوهر قدسيه به تنهايي

ادداستعانت از شرع مق و كه لفظيهةلس در خصوص موضوع مورد بحث حكم مستقل دارد اي

سا؛ وارد شده استدر اين ارتباط و نصوص وارد در ت معصوميننعم از نصوص قرآني

مي لام،سال عليهم به حكم عقل .باشند همگي ارشاد

به ديگران مطرح مي كه وقتي بحث از اضرار  مراجعه،شود توضيح مطلب از اين قرار است

مي» عقل«به دليل : نهد دو حكم را فرا روي ما

. حرمت إضرار به غير: اول

. زيانواردكنندة وجوب تدارك ضرر در صورت ورود زيان از سوي: دوم
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ب احكم نخست مي» عقل«ين ترتيب از طريقه كه استكشاف اضرار به ديگران بدون: شود

و ترك آن لازم استومج و تركش لازم ). صغري(ز عقلاً قبيح بوده هر آنچه عقلاً قبيح بوده

حكم،باشد شملازمة به و پس؛)كبري( از نظر شرع مقدس حرام است،رعبين حكم عقل

به ديگران بدون مج ). نتيجه(ز شرعاً حرام استوإضرار

نيز)آنةوجوب شرعي تدارك زيان از سوي واردكنند( حكم دوم،به همين قياس

اب. شود استكشاف مي كه در صورت ورود زيان تدارك آن بر واردكننده  زيان عقلاًةين ترتيب

پس تدارك زيان از ). كبري(هر آنچه عقلاً لازم باشد شرعاً واجب است).يصغر(لازم است

كه عدم ). نتيجه( زيان شرعاً واجب استةسوي واردكنند اين استدلال بر اين پايه استوار است

و ظلم عقلاً قبيح است هر آنچه عقلاً قبيح باشد شرعاً حرام. تدارك ضرر، نوعي ظلم بوده

چه حرام است. است  بنابراين، ترك عدم؛ تركش واجب خواهد بود،)عدم تدارك(و هر

.واجب است شرعاً) تدارك(تدارك

مي، لاضرر باشدةممكن است كسي اشكال كند كه اگر دليل عقل مدرك قاعد كه لازم آيد

 زيرا تنها ضررهاي عمدي است كه عقلاً قبيح، لاضرر منحصر در ضررهاي عمدي شودةقاعد

درما. است شددريافت پاسخ اين اشكال گفته، پيش مطالبا با دقت اب. خواهد كهه ين ترتيب

: دو حكم داردزمينه لاضرر گفتيم كه عقل در اين قاعدة ما در توضيح حكم عقل در خصوص 

و ديگري لزوم جبران خسارت زيان . زيانةآورند ديده از سوي وارديكي حرمت إضرار به غير

به زياناز اين دو حكم فقط حكم نخست اخت  ولي حكم دوم شامل،هاي عمدي دارد صاص

و غير همه زيان مي هاي عمدي .شود عمدي

و وجوب تدارك زيان از سوي وارد به غير ازةكنند از اين گذشته، عدم جواز إضرار  زيان

اب. ارتكازات عقلا نيز هست و،ين معنا كه عقلاي عالم نيز اولاًه به غير را قبيح دانسته  إضرار

كه شخصي به ديگري زياني وارد آورد،اًثاني آمده را بر وي لازم جبران زيان وارد، در صورتي

 متفكر،به سخن ديگر، اينكه حدود هزار سال پيش از ظهور دين مبين اسلام ارسطو.شمارند مي

به افراد» عدالت اصلاحي« الگوي،يوناني به عنوان سازوكاري جهت جبران خسارت وارد را

مي ص1378ارسطو،(دكن مطرح كه انديش،)172ش، ازةگوياي اين مهم است  لزوم جبران خسارت

و مفاد جز لاضرر نيست تا براي اثبات آن چاره» حديث«ابداعات سيستم حقوقي اسلام اي

و پنجه نرم كردن با   مزبور از ارتكازاتةبلكه انديش. لاضرر نداشته باشيم» حديث«دست

و در تمام نظا و مفروغٌمعقلايي بوده و هاي حقوقي دنيا اصل آن امري مسلم عنه است

در بحث كه ميئمسزمينة هايي مس،شود وليت مدني مطرح و كيفيتئ عمدتاً پيرامون اركان وليت

.جبران خسارت است

و نيز بناي قطعي» عقل«بنابراين ما با استمداد از چهارمين منبع استنباط يعني گوهر قدسي
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به عد كه مؤيد به اين نتيجه رسيديم كه عقلا و بلكه امضاي او نيز هست قاعدةم ردع شارع

از،دوم. حرمت إضرار به غير،اول: داراي دو مدلول است» لاضرر«طلايي   وجوب تدارك زيان

.آنةكنند سوي وارد

كه نگارندگان در متون فقهي كاوش نموده و حتي حقوق،اند تا آنجا دانان از ميان فقيهان

به صورت توأمان از قاعدميرفتاح مراغيوم تنها مرح  لاضرر استفاده كردهة دو حكم مزبور را

كه ايشان حكم نخست؛است  لفظي استنباط نمودهة از ادل،را يعني حرمت اضرار، با اين تفاوت

و صرفاً براي حكم دوم نيز» عقل« علاوه بر ادله لفظي به دليل،يعني وجوب تدارك زيان، است

ص(ه است استناد نمود ، ..) به بعد318مراغي، منبع پيشين

 لاضرر بر رويكرد معهود فقيهانةمزيت رويكرد نگارندگان در تفسير مفاد قاعد.1)ب
شده يك از اشكالات مطرح آن ديگر هيچپاية پذيرش اين مبنا اين خواهد بود كه بر نتيجة

خي اصطلاحاً سالبه به انتفا،قابليت طرح پيدا نكرده به،واهد بود موضوع  زيرا اشكالات مذكور

كه أولاً مدرك قاعد » حديث« لاضررةويژه اشكالات اول تا سوم دقيقاً مبتني بر اين امر بود

به سخن ديگر، پس از اينكه. است» نفي حكم ضرري«ثانياً مراد از حديث مزبور. لاضرر است

وةپذيرفتيم مدرك اصلي قاعد ع يا دست لاضرر حكم عقل قلا است، آنگاه ديگر بحث كم بناي

ميةاز اينكه آيا ضرر خارجي با حكم شارع به لزوم تدارك آن نازل به منزل ،شود يا خير عدم

و بدون نياز استعانت از شرع حكم طور كه گفتيم دليل عقل مستقلاً زيرا همان. شود مطرح نمي

كه مفاد. كندبه لزوم تدارك زيان مي  نفي احكام وجودي لاضرر» حديث«همچنين اين بحث

و عدم ضمان از احكام وجودي نيست تا مشمول حديث شود منتفي ضرري شريعت است

به دنبال آن نيازي به اثبات اينكه آيا عدم ضمان يك حكم وجودي است نيز وجود  و شده

به. ندارد به اثبات اينكه عدم يك حكم در صورت ضرري بودنش منتسب كه نيازي همچنان

كه مستند قاعد اينهمة زيرا، شودر نيز احساس نميشارع هست يا خي ةها در صورتي است

و بناي عقلا است، ديگر قاعدة ولي وقتي پذيرفتيم كه مستند. لاضرر باشد» حديث« حكم عقل

.شود چنين اشكالاتي مطرح نمي

و بناي عقلا صرفاً به لزو،شود با پذيرش اين مبنا اشكال چهارم نيز برطرف مي م زيرا عقل

و عدم جبران جبران آن دسته از خساراتي حكم مي كنند كه ناشي از عاملي انساني باشند

شمارند تا سپس لازم باشد چنين هاي ناشي از حوادث قهري را قبيح نمي خسارت

نهايت در بحث إعسار زوج از پرداخت نفقه زوجه نيز. المال جبران شود هايي از بيت خسارت

ميةقاعدچيزي كه از جنبه اثباتي   زوجيت براي جلوگيريةشود جواز حل علق لاضرر استفاده

به معناي قرار گرفتن امر طلاق در دست زوجه نيستراز متض و اين  بلكه،ر شدن زوجهاست
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به دست حاكم خواهد بود يا به دست ولي زوج مكارم شيرازي، منبع(در اين حالت امر طلاق يا

ج ص1پيشين، ،89(.

كهشايان به اين معنا نيستة پذيرش ديدگاه نگارندگان در بيان مفاد قاعد ذكر است  لاضرر

بهآناًلاضرر صرف» حديث«شده در توجيه ات مطرحيكه از ميان نظر كه مفاد حديث را هايي

كه مثبت جريان قاعد اي تفسير كرده گونه وةاند  لاضرر در احكام عدمي است قابل دفاع بوده

و نقل( زيرا هر يك از اين دو دليل،ات مردود هستنديساير نظر كه در بيان احكام) عقل مادام

آن. قابليت استناد دارند،با يكديگر در تعارض نباشند يكي از تمام احكام) عقل(دو اگرچه

و ديگري  به. بخشي از آن احكام باشد،كنند تنها بيان) نقل(مربوط به يك موضوع را بيان كند

 بنابراين مبنا كه مفاد آن حرمت ايراد زيان به ديگران-نقليسخن ديگر، ممكن است دليل

حكمةكنند صرفاٌ بيان–باشد  يك حكم تكليفي باشد، در عين حال دليل عقل علاوه بر آن مبين

كه يك دليل در مورد زيرا هيچ ملازمه،وضعي ضمان نيز باشد كه هر حكمي را اي وجود ندارد

. همان حكم را افاده كند» تمام«نيز كند دليل ديگر يك موضوع بيان مي

 نتيجه
» بناي عقلا«كم يا دست» عقل« لاضرر دليلة مستند اصلي قاعد،برخلاف تصور رايج.1

.لاضرر» حديث«است نه

تص، لاضررة اثباتي قاعدةاشكالات وارد بر جنبهمة.2 كهو ناشي از اين ر اشتباه بوده

و نويسندگانا محققةهايي نيز كه از ناحي پاسخ. استلاضرر» حديث« لاضررةمستند قاعد ن

به اشكالات وارد بر جنب فرض لاضرر داده شده است با همان پيشة اثباتي قاعدةاين عرصه

كه مستند قاعده را  در همين امر سبب دشواري. اند لاضرر دانسته» حديث«بوده هايي نيز

و پاسخ به اشكالات مذكور شده ها در برخي موارد از قوت پاسخيتتااسگشته سبب گويي

به عنوان مستندات» بناي عقلا«يا» عقل«كه با پذيرش دليل در حالي. چنداني برخوردار نباشد

و هيچ اشكالي بر آن واردةقاعد  لاضرر، جريان اين قاعده در احكام عدمي كاملاً بلامانع بوده

. شود نمي

جة اثباتي قاعدةبا اثبات جنب.3 و ريان آن در احكام عدمي، در مواردي كه در اثر لاضرر

ميوفعل يك شخص زياني بدون مج و مصداق هيچز شرعي به ديگري وارد از آيد يك

به قاعد . پذير خواهدبود لاضرر امكانةموجبات معهود ضمان قهري نيست، جبران آن با استناد
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